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Abstract	
Facade is one of the most effective elements on the vi-
sual quality of the city which makes a part of the land-
scape, but it has become one of the most important chal -
lenges in iranian cities due to the disorder and chaos. 
In spite of the explanation of the problem in some aca-
demic circles and also the concerns  of urban managers 
in last decade, the facades are still chaotic. The reason 
could be found at our point of view and the answer is 
not limited in the physical dimensions. So, the aim of 
this study is to investigate the visual characteristics and 
effective factors of the of urban facades formation in 
order to determine a conceptual model of its effective 
factors. The �irst step is to study the evolution of urban 
facades in the recent century; Ghajar, Pahlavi and the 
Islamic republic periods. These factors have been inves-
tigated and analyzed by deep interviews with experts, 
people’s ideas through questionnaire and study of rele-
vant documents. After all these analysis, the three main 
components of the facade including identity, morality 
and beauty and on the other hand two other factors in-
cluding stockholders and time-place related conditions 
are identi�ied as effective factors on urban facades in 
each mentioned period. In conclusion, some solutions 
to improve urban facades including: 1- Urban and ar-
chitecture education, 2- Urban management, 3- Public 
awareness, 4- Urban documents and laws have been 
explained.
Keywords: Urban facades, Facade transformation, Ur-
ban facade morphology

سیدمهدي خاتمی استادیار طراحی شهري، گروه شهرسازي، دانشگاه تربیت مدرس

پوریا بوجاري دانشجوي کارشناسی ارشد طراحی شهري، دانشگاه تربیت مدرس

تحلیل چالشهاي نماهاي شهري تهران در سده اخیر

چکیده

کلید واژگان

نماي شهري، جداره شهري، سیر تحول نما، آسیبشناسی نما

نما یکی از موثرترین عناصر تاثیرگذار بر کیفیت بصري شهر است که جزئی از منظر 

و کالبد شهر را میسازد اما به دلیل بینظمی، اغتشـاش، همنشــینی ناهمگون و به 

طور کلی نابســــامانی به یکی از چالشهاي اکنونیت شهرهاي ایرانی تبدیل شده 

است. در این راستا علیرغم تبیین مسـئله نما در برخی محافل علمی و از آن مهمتر 

تبدیل آن به مسئله مدیران شهري در دهه اخیر، کماکان نماها آشفته هسـتند. دلیل 

آن را بایستی در زاویه نگاه به مسئله نما جسـتجو کرد. محدود کردن مسـئله نما به 

ابعاد کالبدي و نگاههاي یک جنبهنگر راه به جایی نمیبرند. در این راســــتا هدف 

پژوهش حاضر، آسیبشناسی ویژگیهاي ظاهري و شناسـایی نیروهاي اثرگذار بر 

شکلگیري نماهاي شـهري اسـت تا بتوان از طریق تدوین مدل مفهومی نیروهاي 

اثرگذار بر نماهاي شهري، راهحلهایی براي بهبود نما پیشـنهاد داد. بدین منظور در 

این پژوهش، در گام اول سیر تحول نماهاي شهري در سده اخیر شـامل اواخردوره 

قاجار، دوره پهلوي و جمهوري اسلامی بررسی گردید و از طریق مصـاحبه عمیق با 

متخصـصـین، آشنایی با نگاه مردم از طریق پرسشنامه و بررسی اسناد و مطالعات 

مربوطه مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تحلیل فوق، ســه مولفه اصـــلی نما یعنی 

هویت، اخلاق و زیباییشناسی و دو عامل اقتضــائات زمان و مکان از یک طرف و 

گروههاي ذينفع از طرف دیگر به عنوان نیروهاي اثرگذار بر نماهاي شــــــهري 

شـناسـایی و به تحلیل آنها در هر یک از دورهها پرداخته شـد. در انتها راهحلهاي 

بهبود نماهاي شـــهري در چهار بخش 1- اصـــلاح نظام آموزشـــی معماري و 

شهرسازي، 2- بهبود مدیریت شهري، 3- آموزش و فرهنگسـازي عمومی، 4- و 

اصلاح اسناد فرادست و قوانین تشریح گردید.
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لذا هدف پژوهش حاضــر، ارائه راهحلهایی براي بهبود حالِ 

نماهاي شـهري در ایران و رهایی از وضـعیت آشــفته کنونی 

است. بدین منظور روش اصلی نوشتار حاضـر بر پایه بررسـی 

سیر تحول نماهاي شهري در سـده اخیر اسـت. چرا که اولین 

گام بعد از شناخت مســــئله در جهت ارائه راهکار براي آینده 

نماهاي شـهري، آسـیبشـناسـی و درسآموزي از تجربیات 

زیسته خود در این زمینه در طی زمان است.

1- مقدمه

 در این راستا اولین گام پژوهش، بررسـی سـیر تحول نماهاي 

شهري تهران در سده اخیر است که در این قســـــــــمت، 

مشــخصــات ظاهري و عوامل زیر لایه هر  دوره به صورت 

جداگانه مطالعه شده است و در گام بعد، به تحلیل، مقایســه و 

ذکر وجوه افتراق و اشــتراك دورهها و همچنین دیدگاه مردم 

نسبت به نماهاي دورههاي مختلف پرداخته شده است. در گام 

آخر، راهحلها و پیشــــنهادهایی به عنوان نقطه شروع بهبود 

نماهاي شهري ایران در آینده ارایه میشود.

نماي شهري گویاي بخشــی از فرهنگ یک جامعه و بیانگر 

نحوه برخورد شــــهروندان در پذیرش ارزشهاي اجتماعی، 

فرهنگی و اخلاقی آن جامعه است. توجه به نما در فرایندهاي 

موجود در حوزه معماري و شـهرســازي اهمیت ویژهاي دارد. 

اهمیت نما، اولاً از آن جهت اســـت که صـــورت معماري و 

مدخلی است که معماري به واسطه آن فهمیده میشـود. دوماً 

این که هر بنایی درونی دارد و بیرونـی، که درونش در تعامل با 

زندگیکنندگان در آن، و بیرونش در تعامل با همه مردم است. 

پس نما چه از حیث موضوع و چه از حیث گسـتردگی جامعهي 

مخاطبان آن اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت با مطالعه بیگـی و 

همکارا ن (1392) که بر اثرگذاري سوء نماهاي آشـفته کنونی 

نظیر اضطراب، استرس، ترس، عدم امنیت و عدم نشـــاط بر 

مردم و نارضایتی آنان صحه میگذارد، دوچندان میشود. 

علیرغم تبیین مسئله نما و لزوم توجه به تاریخ و فرهنگ  

2- مبانی نظري و پیشینه پژوهش

زیســـــته خود در نماسازي براي ارائه راهکار، پژوهشهاي 

نظري بسـیار کمی در زمینه بررسی سیر تحول نما و شناسایی 

نیروهاي اثرگذار برآن انجام شده است. در این راستا با بررسی 

پایگاه داده نورمگز و SID و جســــــــتجوي کلید واژگان 

"بدنه(هاي) شـهري"، "نما(ها)ي شـهري" و "جداره(هاي) 

شهري" در قســـمت عنوان مقالات، تعداد 18 مقاله علمی-

پژوهشــــی با موضوع نماهاي شهري یافت شد. از آن میان 

پورجعفـر و جوهــر ي (1392)، خاكزند و همکارا ن (1393)، 

عطارد و کاش ی (1396)، غضنفري و آزر ه (1397) و موسوي و 

همکارا ن (1395) به بررسـی عوامل و معیارهاي طراحی بدنه 

نماهاي شـهري با تأکید بر ابعاد کالبدي، زیبائیشــناســی و 

زیستمحیطی پرداختهاند. سیدیان و همکارا ن (1396) گونه-

شـناســی بافت نماي میدان امام خمینی (ره) تهران را از نظر 

شکلی بررسی کردهاند.

ابافت یگان ه (1387) و جلیلیصــــــدرآباد و بلبل ی (1396) 

مصـالح نماهاي شهري و جایگاه و رابطه آن با هویت و توسعه 

پایدار را بررسی کردهاند. متدین و حجت ی (1391)، مهدوينژاد 

و پورفتحال ه (1394) و نقیزاده و همکارا ن (1389) ملاحظات 

فرهنگی و هویتی نماهاي شهري و ارتقاي حس تعلق را مورد 

مطالعه قـرار دادهاند. بیگـی و همکارا ن (1392ب)   تاثیــرات 

روحی و روانی بدنههاي شهري بر شـهروندان ارزیابی نموده-

اند. طباطبایـ ی (1384) چگونگـی تلفیق نماهاي نو و کهنه در 

بدنههاي شهري را بررسی کرده اسـت. فلاح و سـعادتبخش 

(393 1) به چگونگی تهیه نقشه نماهاي معابر شهري از طریق   

فریمهاي متوالی ویدئو اشـاره کرده اسـت. عفیفی و همکاران  

(1397) به بررســی تزیینات جدارههاي ارزشــمند تاریخی با   

هدف الگویابی براي تداوم تزیینات معماري ایرانی-اسـلامی 

در بدنههاي شهري پرداخته است. 

ظفري و لطیف ی (1395) به بررســی و شــناســـایی انواع 

ناهنجاري کالبدي در نماهاي شهري پرداخته اسـت. خدایی و 

همکارا ن (1397) کاربســت رویکرد ایرانی اسلامی در فرآیند 

تحلیل و ارتقا کیفیت نماهاي شهري را بررسی کردند. خاتمی 

(1398) چالشهاي رویهاي طراحی نماهاي شهري تهران و   
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 برخی راهحلهاي آن را مورد مطالعه قرار داده است. 

جدول 1: نقشه مفهومی پیشینه پژوهش نماهاي شهري در ایران

نمودار 1: چارچوب نظري پژوهش

با بررسی مطالعات نامبرده مشخص شد که اکثر آنها به بعد 

محتوایی نما و اصول طراحی جداره شـهري خوب پرداختهاند. 

اما این که عوامل زیرلایه در طراحی نماهاي شـهري آشـفته 

امروزین شهرهاي ایرانی چه بوده است و چه کســـانی در آن 

نقش داشتهاند، بسیار کم مورد کندوکاو قرار نگرفته است.  لذا 

در پژوهش حاضـــر با نگاهی همهجانبه، چالشهاي نماهاي 

شهري در سه بخش تحلیل متغیرهاي زمینهاي (اقتضـــائات 

فرهنگی، اقتصـــادي، اجتماعی و فنی زمان و مکان)، تحلیل 

عاملیت انسـانی (گروههاي ذينفع) در فرایند طراحی نماهاي 

شهري و تحلیل نشــانگرها و پیامدهاي نماهاي شهري (بعد 

کالبدي) شناسایی شد.

2- روش پژوهش

 با توجه به هدف پژوهش حاضر مبنی بر تحلیل چالشهاي 

کنونی، ســیر تحول نماهاي ســده اخیر در اواخر دوره قاجار، 

دوره پهلوي و جمهوري اسلامی بررسی شده است.

بدین منظور از طرفی تهران به دلیل پایتخت کشور و همچنین 

الگو بودن براي سایر شـهرهاي ایران به عنوان نمونه موردي 

بررسی شده است. و از طرف دیگر در این پژوهش، به صـورت 

ویژه بر نماي رایج و غالب خیابانهاي اصـــــلی تهران نظیر 

خیابان شریعتی، فردوسـی، انقلاب و امثال آن در دوره پس از 

انقلاب اسلامی و مشکلات کنونی آن تأکید شده است.

در این راستا ابتدا نگارندگان به تدوین چارچوب نظري اولیه با 

مباحثه حول تجربیات زیســـــته و اندوختههاي فکري خود 

پرداخته و به یک دسـتهبندي اولیه و کلی از دورههاي نماهاي 

شـهري تهران شــامل یک دوره قاجار، یک دوره پهلوي و دو 

دوره جمهوري اسـلامی از طریق بررســی نمونههاي موجود 

رســـیدند. ســـپس با بررســـی و تحلیل هر یک از دورهها، 

موضوعات کلیدي شامل هویت، زیبایی شناختی بصــــري، 

توجه به زمینه، ابعاد زیست محیطی، قوانین و ضوابط و میزان 

خودنمایی استخراج شد. در مرحله بعد مصــاحبههاي عمیقی 

پیرامون موضـوع دســتهبندي دورههاي تغییرات نما، عوامل 

ظاهري و نیروهاي اثرگذار و نقاط ضـعف و قوت هر یک براي 

اصـلاح دسـتهبندي اولیه و همچنین ارائه راهکار براي بهبود 

نماهاي شهري آینده، انجام گرفت و در آخر از مصـــــاحبه-

شوندهها خواسته شد که به هر یک از شـاخصهاي به دسـت 

آمده بر طبق دسـتهبندي خود از طریق طیف پنجتایی لیکرت 

امتیاز دهند. شـیوه نمونهگیري آنها به صــورت انتخابی و از 

میان متخصـصــین طراحی شهري و معماري بود که پس از 

انجام مصــــاحبه عمیق با تعدادي از صاحبنظران به اشباع 

نظري در زمینه موضـوع مورد بحث رسـیده شـد. بعد از آن با 

تدوین پرســـــشنامه آنلاین، نظرات مردم در مورد نماهاي 

دورههاي مختلف با طرح یک سوال کلی که "چه میزان 
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1-3- دوره قاجار

همزمان با ایجاد ارتباطات وسـیع با جوامع اروپایی و ســفر 

پادشاهان قاجار به اروپا، گرایش به غرب از اواسط دوران قاجار 

آغاز شــــد. در این دوره، دربهاي مملکت به تدریج بر روي 

غرب نیمه باز شد، اما کماکان نگاه به گذشته تاریخ سرزمین، 

نماهاي شهري موجود در تصـــــاویر براي تهران مناسب 

اسـت؟" و طرح سـه ســوال جزئی که "چقدر نماها با هویت 

تهران ســازگار اســـت؟ چقدر این نماها به دنبال خودنمایی 

است؟ و چقدر از زیبایی بصري برخوردار است؟"، بررسی شد. 

براســـاس جدول مورگان و به روش نمونهگیري طبقهبندي 

تصـادفی از میان دانشــجویان رشتههاي مختلف دانشــگاه 

تـــربیت مدرس، تعدادي 320 نفـــر جامعه آماري مطالعه را 

تشــکیل دادند. سرانجام با بررسی سیر تحول دورههاي نما و 

اســـتخراج عوامل کلیدي، مدل مفهومی نیروهاي اثرگذار بر 

نماهاي شهري در سده اخیر تدوین گشت و براساس آن، مدل 

مفهومــی هــر یک از دورهها با وزندهــی به مولفههاي آن 

ترسـیم و سـپس نتایج آن با نظرات مردم تطبیق داده شـد. در 

نهایت با توجه به نقاط ضـعف و قوت هریک از دورهها، برخی 

راهحلهاي بهبود نماهاي شهري در ایران ارائه گردید.

3- سیر تحول نماهاي شهري تهران در سده اخیر

در این قسمت دورههاي مختلف نماهاي شهري به سه دوره 

اصلی تقسیم شده است که عبارتند از: دوره قاجار، دوره پهلوي 

و دوره جمهوري اســلامی. در هر یک از دورهها، ویژگیهاي 

بصري از جمله نحوه ترکیب توده و فضـا، اصول هندسی، خط 

آسمان و زمین، مصــالح، رنگ، بازشوها، تزیینات، سیســـتم 

سازهاي، روابط عناصر نما با یکدیگر براساس تحلیل تصـاویر 

هر یک از نماهاي دورههاي نامبرده استخراج شده است. هم-

چنین نیروهاي اثرگذار، فرآیند تولید، کنشگران دخیل در آن و 

به طور کلی شرایط اقتصــادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

حاکم بر آنها نیز بررسـی شـد تا بتوان با درسآموزي از آنها 

به ارائه راهحلهایی براي آینده پرداخت.

 

به خصــوص در اوایل این دوره پررنگ بود. غربگرایی اگر 

چه تاثیراتی گذاشت، اما به گونهاي نبود که جریانسازي کند. 

لذا هنوز در نماها، مصـــالح و تزیینات بومی و اصول حاکم بر 

معماري گذشته مشــــاهده میشود. "در واقع با تامل بر هنر 

قاجار دریافت میشـود که هنرمندان آن دوره به روال فرهنگ 

ایرانی این گونه عمل نمودهاند که فرهنگ بیـرونـی را در خود 

مســــتحیل سازند، نه خویشـــــتن را در آن، و این یکی از 

ارزشمندترین رویکردهاي هنر قاجاري است " (بانی مسـعود، 

 .(1394

در این دوره سلســـلهمراتب از جزء تا کل در نما وجود داشت. 

معمولا با تقسـیم سطح نما به سه یا پنج قسـمت (تعداد فرد) و 

تاکید بر قســمت مرکزي از طریق ایجاد پیشآمدگی و مرتفع 

کردن آن، وحدت بر نما حاکم و تمامی ســطوح ســـاختمان 

نماسازي میشد. تزیینات جزئی از معماري ساختمان بود و در 

خط بام، جزییات گره چینی با آجر به عنوان یکی از نشانههاي 

تصاویر 1: نمونه نماهاي شهري دوره قاجار (منبع دو عکس پایین: 

(Instagram/shahrnegari
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نماهاي این دوره اســـت. از قوس جناغی (تیزهدار) به عنوان 

یک عنصــر هویت بخش با عملکرد سازهاي استفاده میشده 

است. بازشوها داراي تناسبات سهدري و پنجدري و جنس آن-

ها چوبی بود که با همنشـینی در کنار آجر ترکیب مناسبی را به 

وجود مـیآورد و با ظـرافتهاي خاص و ایجاد فـرورفتگــی، 

فضاي پنجره بر روي سطوح نما تعریف میشد.

در این دوره، معماري به عنوان یک رشته دانشـگاهی وجود 

نداشت و انتقال دانش و هنر معماري سینه به سینه و نسـل به 

نسـل صورت میگرفت. تکنولوژي ساخت و مصـالح نســبتا 

محدود بود. سازه ساختمانها دیوارهاي باربر بود که تاثیر خود 

را بر نما میگذاشت و مصـــــالح غالب، آجر قزاقی بود که به 

همراه کاشی و گچ به انســــجام و هماهنگی نماهاي شهري 

کمک میکرد. کم و بیش، معماري دوره صـــفویه که آن هم 

حاصل سنت چند هزار سـاله تاریخ معماري این سـرزمین بود، 

تاثیرات خود را بر کالبد نما در این دوره به جاي گذاشـته بود و 

جا پاي تجدد هنوز سفت نشده بود تا بتواند به جدال با سنت به 

عنوان یکی از مهمترین عناصـــــر فرم دهنده هویت جامعه 

ایرانی بپردازد. در این دوره میتوان همنشـینی مسـالمت آمیز 

ســـنت و تجدد را تا حدودي که به تقابل نپردازند، در نماهاي 

شهري مشاهده کرد. لذا همچنان فرهنگ محلی بر فرهنگ 

البته ظهور عناصــر جدید با توجه به آغاز گرایش به غرب از 

طریق سفرهاي حاکمین زمان از جمله ناصرالدین شـاه در این 

دوره غیرقابل انکار اسـت. چگونگی این گرایش در معماري را 

بیشتر از پلان و عملکرد ساختمان، در نما و نقوش دیواري می-

توان مشــــاهده کر د (بانی مســــعود، 1394). در این دوره، 

عناصـــــري ظاهري نظیر کلاه فرنگی که بروز آن در نما به 

کارگیري سقفهاي شیروانی است، اقتباس شـده و در تهران 

به عنوان پایتخت کشـــور رواج مییابد. همچنین میتوان به 

ظهور خیابان به عنوان مصداقی دیگر از این گرایش اشاره کرد 

که سبب شـد در این دوره برخلاف دورههاي قبل، بازشـوها از 

حیاط درونی ســــــاختمان به نماهاي بیرونی انتقال یابند و 

فضاهاي عمومی به درون ساختمانها کشیده شوند. 

2-3- دوره پهلوي

تصاویر 2: نمونه نماهاي شهري دوره پهلوي (منبع عکسهاي پایین و بالا چپ: 

(Instagram/shahrnegari

در دوره پهلوي، جریان غرب بر جامعه ایرانی تاثیر بیشـتري 

گذاشـت. فرهنگ بیگانه و به بیانی دقیقتر تجدد به صــورت 

انتقالی و نه به خواســـت و نیاز جامعه بر آن حاکم شــــد که 

خاستگاه اصلی آن تهران بود. جریان تجدد که برونداد شکل-

گیري رنسـانسهاي متعدد در بسـتر اجتماعی غرب بود- آن 

هم نه یک شـــــبه و آنی بلکه در مدتی حدود نیمهزاره و به 

صورت تدریجی- با رویکرد از بالا به پایین توسط حاکمیت راه 

به ایران آن زمان باز کرد و ســــیاســــت حاکمیت بر مدل 

اقتصادي- اجتماعی توسعه بیرونی که هدف آن به گفته رفیع 

پو ر (رفیع پور، 1395، ص 74) دســتیابی به عناصــر ظاهري 

توسعه است، بنا نهاده شد. به همین دلیل در این دوره فرهنگ 

جهانی بر فرهنگ بومی و محلی غلبه کـرد و دامنه نفوذ آن به 

معماري و نماهاي شــهري تهران رســید. البته در این روند، 

بازگشت دانشجویانی که براي تحصیل در این رشته به 

جهانی غلبه دارد.



کشـــورهاي غربی رفته بودند و  تاسیس رشته معماري در 

سال 1318 در دانشــگاه تهران و آموزش معماران طبق نظام 

غرب، موثر بوده اسـت. لذا عناصـر هویتبخش بومی نماها و 

جدارههاي شهري کمکم رخت بسـت و نوعی یکسـانسازي 

که به واسطه استانداردسازي و انبوهسازي شکل گرفته بود، بر 

معماري حاکم شد و سبک بینالمللی که به زمینه و بســـــتر 

نظري نداشت، پا گرفت. 

با ورود مصــــالح جدید و تکنیکهاي نوین ساخت در این 

دوره، نماها متحول گشت؛ با رواج اسکلت فلزي و از بین رفتن 

نقش سازهاي دیوارها، استفاده از شیشه در نما افزایش یافت و 

نماها شـفافتر شـد. یکی از مهمترین تغییرات در نماي اوایل 

این دوره، نحوه فرمیابی توده و فضــاي ساختمان است که با 

طراحی حجمی، فضـاهاي پر و خالی در ساختمان ایجاد می-

شود و فضاي نیمه باز عنصـري اثرگذار در ترکیب ساختمان و 

نماي آن میگردد. گرچه این رویکرد در دوره پهلوي دوم کم-

رنگتر شـــــــد. به طور کلی، معماري این دوره تحت تاثیر 

معماري مدرن غرب بود که چندان همخوانی با سنت معماري 

گذشـته ایرانی نداشـت. در این دوره بر خلوص فرم و سـادگی 

تاکید میشــود. تقارن در بناها از بین میرود و تعادل به جاي 

آن در طراحی سـاختمان از اصــول حاکم بر نماها میشــود. 

تزیینات در نماها به حداقل میرسـد و عناصــر بومی از نماها 

حذف میشود. پنجرهها حالت افقی پیدا میکنند و بر بعد افقی 

نما تاکید میشود. همچنین با مسطح شدن سقف بناها خطوط 

آسمان به خطوط افقی تبدیل گشت و از حالت شیروانی که در 

دوره قاجار مرسوم بود، خارج شد.

با ورود دوره مدرن در ایـران، آییننامهها و قوانین به عنوان 

عاملی نو در اثرگذاري بر معماري و نماها مطرح گشـــت. "تا 

قبل از این دوره، معماري در بســـتر ارگانیک شهرها و بر پایه 

سـنت نیاکان و بر اسـاس دانش و بینش معمار صـورت می-

گرفت. اما در شرایط جدید مدنیت و سیســتم مدیریت شهري 

جدید، سـاخت وســاز براي اولین بار در کنترل مدیریت واحد 

شهري قرار میگیرد. منوط کردن هر اقدام ساختمانی به 

در مجموع اگر چه مســــیري در امتداد تاریخ این سرزمین 

براي هویت جامعه طرح ریزي نشده بود، اما مسیر و برنامهاي 

براي آن وجود داشت و جامعه با دوراهی و یا چند راهی هویت 

مواجه نبود. همین سبب شد تا نماهاي شهري در این دوره نیز 

از هماهنگی و انسجام نسبی برخوردار باشند، چرا که اساساً در 

فرآیند فرمیابی نماي شهري، هویت و شـرایط حاکم بر جامعه 

از مهمترین نیروهاي تاثیرگذار در این روند است. 

3-3- دوره جمهوري اسلامی

صدور پروانه ساختمان از سوي شـهرداري و ارائه ضـوابط و 

اســـتانداردهاي فراگیر لازم الاجرا در متن آیین نامه، همگی 

اقدامات مدرنی هسـتند که با روشهاي پیشــین شکلگیري 

فضاهاي زیسـتی شهري تفاوت دارند " (عمرانی پور و افشـار 

اصـل، 1386). در همین راســتا اولین قوانین مربوط به نماي 

شهري، قانون پیشآمدگی در گذرها در سـال 1318 و آیین-

نامه ساختمانی شهر تهران در سـال 1321 تدوین میشـود. از 

این پس تصــویب برخی قوانین در عرصه کلان مدیریتی هر 

چند که نما در آنها موضــوعیت نداشـــت، ولی به طور غیر 

مســتقیم بر نماهاي شهري تاثیرگذار بود. از جمله آنها می-

توان به اجراي قانون اصلاحات ارضـی در سـال 1341 اشـاره 

کرد که به واسطه آن میزان مهاجرت از روستا به شـهر شـدت 

یافت. نگاهها به شـهرها دوخته شـد و مردم به شـهرها هجوم 

آوردند و با توجه به عدم اسـتطاعت مالی کافی، به حاشــیهها 

پناهها بردند. لذا کیفیت ساختوسـازها و به تبع آن نماسـازي 

پایین آمد.
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تصاویر 3:  نماهاي شهري دوره جمهوري اسلامی

 درك روشنی از هویت در این دوران براي حاکمان، مدیران 

و همچنین مردم وجود ندارد و به واسـطه خطاي عاملان آن و 

نه تقدیر تاریخی، دو دسته، چند دسته و به قولی چهل تکه می-

شود که بروز آن در معماري امروز را میتوان به وضوح دید. در 

در دوره جمهوري اسلامی، دوگانگی سـنت و تجدد در جامعه 

رنگی جدید به خود میگیـرد. در دورههاي قبل بدین گونه بود 

که یکی بر دیگري غالب بود. در دوره قاجار، ســــــنت و در 

پهلوي، تجدد. اما در این دوره جدال این دو با یکدیگر جديتر 

اسـت. شـکلگیري جناحهاي مختلف سـیاســی را میتوان 

مصــداقی از این دوگانگی برشمرد که یکی سیاست مبتنی بر 

توسعه بیرونی را اتخاذ کرده و دیگري با برداشـتهاي مذهبی 

خود به اصـطلاح به اصــول پایبند اســت. به زعم شــایگان 

(1378) در این دوره توهمی مضاعف به دو وجه منفی غرب-  

زدگی و بیگانگی از خود بروز میکند. بیگانگی از آن جهت که 

شــــیفتگی ما به غرب و فلج ذهنی ما در مقابل فرآوردههاي 

خیره کننده آن، تذکري که مســــتلزم تفکر سنت ما بوده، از 

میان میبرد. از اینرو، راه ما هم به تفکر غربی بســته است و 

هم به کانون تجلیات خاطرات بومی."شـهرســازي معاصــر 

ایران در تعامل بین باور سـنتی و دیدگاه وارداتی واقع گردیده، 

از طـرفـی این بــیهویتــی در معماري و به تبع آن در نماي 

معماري خود را بیشـــتر مشــــهود می نماید. در واقع نما در 

معماري امروز تنها به عنوان پوشــش نهایی مطرح اســـت" 

.(Nasr, 2005, 71)

هرچه در این سده به سـمت حال نزدیکتر میشـویم، بحران 

هویت در جامعه جديتر میشـــود که از نتایج آن میتوان به 

شکاف نسـلی/ دهگی اشاره کرد که آموزش نتوانسـته هویت 

درست را تولید کند و نتیجه این میشود که تعدد الگوهاي نما 

بیشتر و وضعیت نماها باري به هر جهتتر میشود. به گونهاي 

که در اوایل انقلاب نماهاي ساختمان بسـیار ساده و مصــالح 

غالب سـنگ بود. نما عاري از هرگونه تزئینات و بازشــوها به 

مانند حفرهاي برنما میماندند. هیچ ظرافت و جـزئیاتـی در نما 

دیده نمیشد. اصـولی چون تقارن، تعادل و وحدت در نماها از 

بین میرود. اما هر چه از اوایل انقلاب به حال نـزدیک مـی-

شویم، نما آشفته و آشفتهتر میشود. هر روز مصالحی مد می-

شــود؛ به گونهاي که بعد از آن ســنگ گرانیت رواج مییابد. 

مدتی بعد آلکوباند مورد اســـتقبال قرار میگیرد. مدتی نماي 

شیشـــهاي که کاملا تقلیدي و وارداتی و تحت تأثیر معماري 

ژورنالیســــتی غربی است، باب میشود. گاهی دیگر آجر سه 

سانت و دست آخر نیز از هر مصــالحی چون سنگ، شیشــه، 

چوب و رنگهاي مختلف و ناسازگار در نما استفاده میشود. تا 

این که به واسطه بروز 

این ملغمه، عدهاي بر طبل اسـلامی آن به تنهایی میکوبند 

و میخواهند از آن شاخصـه بیرون بکشـند و عدهاي دیگر بر 

ایرانیت آن به صورت صرف تاکید میکنند. در واقع آشـفتگی 

نماي امروز شـهرهاي ایرانی نتیجه همین آشـفتگی فرهنگی 

جامعه امروز ایرانی است. مســلم است که وقتی هنوز مســیر 

مشـخصـی براي فرهنگ و هویت جامعه تعریف نشـده است، 

نمیتوان انتظار هماهنگی در نماهاي شــــهري داشــــت. 

"دشواري معماري معاصـر ایران نه در شـکل پایان یافته آن، 

که در نشناختن منشـأ و هویت اثر معماري در جایگاه معمار در 

آفرینش اثر است. پرسـش هویت شـهري که تنها تا هنگامی 

که خود هویت نهان اسـت، پیش میآید، همزمان پرســش از 

هویت شهرساز و معمار و سازندگان و مخاطبان شـهر اسـت و 

بدین ترتیب تنها با آشکار شدن همه آنها میتواند پاسخ گفته 

شود " (نصر و ماجدي، 1392).



نماهاي رومی خصــوصا در شمال تهران، استفاده از سنگ در 

نما شدت مییابد و نما از سطوحی عاري از هر گونه جزئیات و 

تزئینات به نماهایی پرطمطراق و پر تفاخر تبدیل میشـــوند. 

قوسهاي رومی تزیینی و ریزهکاريهاي زیاد بر روي سـنگ، 

وسیلهاي براي خودنمایی هرچه بیشـتر در این دوره میشود و 

بار دیگر نماها متقارن میگردد. لذا در مجموع آشــفته بازاري 

در نماهاي شهري شکل میگیرد که هماهنگی و انســجامی 

بین آنها وجود ندارد. در واقع " این تحول سریع، امکان ایجاد 

هرگونه حس وحدت، انسجام و نظم را در فضاي شهر بیش از 

حد مشکل میکند " (طباطبایی، ملک، 1384).

روي آوردن به نماي رومی در دهه 90، دو ریشـــه داخلی و 

بیرونی دارد. ریشـــــه داخلی آن به حس بیگانهگرایی که در 

فرهنگ ایرانی به نمادي از تفاخر و الیناسـیون فرهنگی تبدیل 

شــده اســت، برمیگردد. این که چندي اســـت به معماران 

سفارش طراحی نما، بدون توجه به درون ساختمان داده می-

شــود، گویاي این امر اســـت که رفته رفته این خودنمایی و 

فردگرایی شــدیدتر میشـــود. به گفته رفیعپور خودنمایی و 

فـردگـرایـ ی (1395، ص 270) در دوران جدید یعنـی از زمان 

روي آوري به "سـیاســت توســعه" در زمان شــاه و دوران 

"سـازندگی" بعد از جنگ در فرهنگ ما به وجود آمده و دامنه 

آن از مطرح کردن خود در گفتار، نوع لباس، منزل و شــــغل 

شروع میشود و به بیشــــترخواهی، جاهطلبی، مقامپرستی و 

برتريجویی میرســد. این جریان جا پاي خود را نیز در نماي 

ساختمان باز کرده است و با توجه به ارزش شدن آن در جامعه، 

بسیاري از فروشندگان و خریداران براي آن حاضر به پرداخت 

هزینههاي کلان هستند. "به طوري که بخشی از قشـر مرفه 

در شمال تهران حاضر هســـــتند براي خرید بنایی که نماي 

رومی دارد هزینه بسـیار بیشـتري پرداخت کنند. این قشــر با 

توجه به این که سـرمایه در اختیار دارد میتواند ســازندگان و 

معماران را به دنبال خود بکشاند. " (خاتمی، 1398).  علاوه بر 

ارضـاي حس برتري جویی و تفاخر، عوامل بیرونی دیگري از 

جمله زیبایی بصري،  راحتی اجرا به دلیل داشتن

خودنمایی در این دوره فقط در نماي رومی بـروز ندارد. بلکه 

به اشکال مختلف در نماهاي این دوره ظهور پیدا کرده اسـت. 

بســیاري از معماران به شدت به دنبال نشــان دادن کارهاي 

متفاوت از خود هســتند و کوچکترین نظري به زمینه ندارند. 

فهم درونی از تعادل در جامعه امروزین کمرنگ شده است، نه 

درون متعادلی داریم و نه محصـــول متعادلی تولید میکنیم. 

فهم ما در چرخهاي قرار نگرفته که رشد پیدا کند، بلکه صـرفاً 

دور خود میچرخد، بیآن که کمال مطلوبی براي خود متصور 

باشــد. وقتی نماي خانهها همچون یک کارخانه، یکنواخت و 

بیروح میشود و این امر با روح تنوع طلب انســانی هماهنگ 

نیست و نیز به آن چیزي که میتواند دلیلی حقیقی براي شکل 

گرفتن تفاوتها باشـد، جهل وجود دارد، راهکار در کج و کوله 

کردن شکل نماها تشخیص داده میشود. (ندیمی، هادي).

 کدهاي طراحی- و در مقابل نداشـــــتن کد طراحی براي 

معماري ایرانی- نبود قوانین زیســــت محیطی، و دسترسی 

ارزان به منابع ســـنگ نیز در ترویج نماهاي رومی موثر بوده 

است. 

تصاویر 4:  نماي رومی در دوره جمهوري اسلامی

تصویر 5:  ملغمهاي از نماهاي شهري در دوره جمهوري اسلامی
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علاوه بر گفتآوردها و عوامل نامبـرده، زاویه نگاه حاکمین 

شهري به مســائل شهري در این دوره بر نماهاي شهري نیز 

تاثیرگذار بوده اســـــــت چرا که با تغییر مدیران، معماري و 

شهرسازي تغییر پیدا میکند و میزان این تغییر بسـته به میزان 

دانش، دغدغه و علاقه مدیــــران به این حوزه دارد. در اوایل 

دوره انقلاب، براي رهبران اصلی، شهر مســـئله نبود. در این 

دوران دگرگونی عمیقی در ساختار مدیریتی ایجاد شد. نهادها 

از جمله نهادهاي شــهري تغییر یافت. نماهاي شـــهري نیز 

محصــــول همین وضعیت مدیریتی است که نبود مدیریت، 

برنامه و قانون مناسب، خود نیز به تولید عوامل حاشیهاي دیگر 

دامن زد. در این برهه، قانونی براي نما وجود نداشــــت. خانه 

ســاخته میشــد و چون پولی هم در اختیار مردم نبود، نماي 

سـاختمانها رها میشــد. در واقع معماري با توجه به اولویت 

جنگ و سایر مشــکلات و توجه به نیازهاي اولیه در کشــور، 

مورد توجه نبود. بعد از جنگ وضعیت اقتصـادي به تدریج بهتر 

شد و بر نماهاي شهري تأثیرگذاشت. 

طی دوره 40 ساله پس از انقلاب 14 شهردار و هشــــــت 

سـرپرســت بر تهران مدیریت کردند. درحالی که طول مدت 

مدیریت برخی کمتر از یک سال بود، بیشـــــترین دوران به 

محمدباقر قالیباف از سال 1384 تا 1396 برمیگردد. با اندکی 

تامل بر دورههاي مختلف مدیریت شــــهري تهران میتوان 

دریافت که بیشــــترین میزان تاثیرگذاري بر نماهاي شهري 

مربوط به دورههاي کرباسـچی، احمدينژاد و قالیباف اسـت. 

"با روي کار آمدن غلامحســین کرباسچی به عنوان شهردار 

تهران در ســالهاي 77-1368 و با آغاز برنامه توســعه اول 

(1368-1372)، جهتگیري سیاستهاي اقتصادي به اجراي 

ابزارهاي خصوصیسازي در کشور تمایل پیدا کرد؛ شهرداري 

تهران از اولین دستگاههایی بود که با پیروي از این سیاست از 

طریق فروش تراکم مازاد سـاختمانی، دریافت عوارض و تغییر 

کاربري درآمدزا شـد. نماهاي شـهري در این برهه  به شـدت 

دگرگون شد به گونهاي که با ساخت ساختمانهاي

در دوره احمدي نژاد در سمت شهردار تهران، مصــوبه برج 

باغها با نیت حفظ و صـیانت از باغات از سـوي شـوراي شـهر 

دوره دوم تهران در سال 1382 به تصویب رسید. به موجب آن 

متولیان ساخت و ساز میتوانســــــتند صرفا در 30 درصد از 

مســــاحت باغ، با رعایت ضوابط و مقررات بلندمرتبهسازي، 

سـاختوسـاز انجام دهند و 70 درصـد باقی مانده باغ را حفظ 

کنند. این قانون در عمل بر ضـد هدف اولیه خود حرکت کرد و 

از زمان تصــویب قانون برج باغها بســیاري از باغات شمال 

تهران از بین رفت و ناهماهنگی حجم و ارتفاع ســـاختمانها 

باعث شد که هماهنگی نماهاي شهري تضعیف گردد و برخی 

حقوق عمومی مانند حق دسترسی به نور خورشید براي برخی 

مجاورین برج باغها ضایع شود که سرانجام بعد از 14 سال این 

مصوبه لغو شد. 

در زمان قالیباف خصــوصا از سالهاي 1385 تا 1393، بحث 

نما به صورت جدي مطرح شـد، چرا که در این دوره، سـازمان 

زیباسازي تهران با تشـــکیل تیمی از اساتید بنام، پروژههایی 

تعریف کردند که بر بحثهاي منظر شــهري تأثیرگذار بودند. 

همچنین طرح جامع 1386 تهران تدوین گشــت که مباحثی  

چون هویت، نما و منظر شهري در آن تا حدي مورد توجه قرار 

گرفته بود و در واقع این دوره، یک جریان تاثیرگذار بر نما بوده 

اسـت که منجر به شـکلگیري کمیته نما در دو منطقه یک و 

22 تهران شد و بعدها با مصوبه شوراي عالی شهرسازي، کلیه 

شهرها ملزم به تشــکیل کمیته نما شدند. با این وجود در این 

دوره نیز سیاسـت تراکم فروشـی  ادامه پیدا کرد و بر آن دامن 

زده شد.

 چند طبقه درون بافتهاي کم تراکم خط آسمان به طور کلی 

منقطع شد و پیوستگی خود را از دست داد. " (آتشـــــین بار، 

محمد، 1392).

یکی از نتایج عملکرد مدیران، تصویب قوانین و آییننامههاي 

مربوط به نماهاي شهري است. در این دوره مصــوبه شوراي 

عالی شهرسازي با موضوع ارتقاء سیما و منظر شهري در سال 



1387 به تصــویب رسید. بر اساس این مصــوبه تا سقف 15 

درصد مســاحت زیربناي هر یک از واحدهاي مســـکونی به 

فضـاهاي نیمه باز و پیش ورودي اختصــاص خواهد داشت و 

این بخش جزو زیربنا محسوب نمیشود. با توجه به سرمایهاي 

بودن مسـکن و ارزش اقتصــادي بالاي زمین و ملک، اغلب 

مردم حاضر نیستند حتی یک متر از خانه خود را به فضاي نیمه 

باز یا مشاعات اختصاص دهند. 

تصـاویر 6:  قوانین؛ تراکمفروشی، مسـکن مهر و برج باغ به ترتیب از بالا به پایین، ( منبع: 

(https://images.app.goo.gl/1tfGin4tm89sHizc7

همچنین با رواج ضـــابطه 40-60 در این دوره، کیفیت حیاط 

خانه کاهش یافت و به فـرهنگها و اقلیمهاي مختلف بــی-

توجهی شــد و عدم توجه به زمینه به عنوان عاملی کلیدي در 

آشفتگی نماهاي این دوره پدیدار گشت. وقتی ساختمانها بی-

توجه به خیابان و کوچه ساخته میشوند، ساختار شهر دچار بی

در مجموع عدم تعریف درسـت هویت، رویکردهاي متفاوت 

و متنوع مدیران، برخی قوانین و ضوابط غیرکارشناسـانه، عدم 

توجه به زمینه، سودجویی سازندگان، تولید انبوه معماران غالبا 

بدون دانش کافی در دو-ســه دهه اخیر، موجب آشـــفتگی 

نماهاي امروزین شهرهاي ایرانی شده است. 

4- تحلیل و مقایسه دورههاي مختلف نما

پس از بررسی سیر تحول نما در دورههاي مختلف در گفت-

آورد بالا مشـــــــخص شد که سه گروه مدیران، معماران و 

سرمایهگذاران هر کدام با نســبتی در هر دوره در فرمدهی به 

نماهاي شــهري تاثیرگذار بودهاند. از طرفی شـــرایط خاص 

حاکم بر جامعه از قبیل شرایط اقتصـادي، اجتماعی، سیاسی و 

فنی در هر دوره و از طرفی دیگر شرایط جهانی و سیاستهاي 

آنها در قبال ایران، به عنوان عوامل زیرلایه اثرگذار بر نما در 

سده اخیر موثر بودهاند. همچنین با دستهبندي معیارهاي چون 

ســــنت، تجدد، وحدت، تعادل، تناســــب، تقارن، تزیینات، 

خودنمایی و غیره، سه مولفه اصلی نماهاي شهري شناسـایی 

شـد و مدل مفهومی نیروهاي اثرگذار بر نماهاي شــهري در 

سـده اخیر تبیین شـد. در این مدل، سـه مولفه اصـلی هویت، 

اخلاق و زیباییشناسی و دو عامل اقتضــائات زمان- مکان و 

گروههاي ذينفع، نیروهاي اثرگذار بر نماهاي شهري هستند. 

بر این اساس به تحلیل و مقایســه دورهها پرداخته و با وزن-

دهی به هریک، مدل مفهومی هر یک از آنها ترســــــیم و 

سرانجام نتایج آن با نظرات مردم تطبیق داده شد.

نظمی خواهد شد. به گونهاي که توده در یک سـمت خیابان و 

فضا در سمت دیگر، باعث عدم تعادل بصري در مخاطب می-

گردد. نما به سطوح جانبی و اصلی تقســیم و تنها سطح روبرو 

نماسازي و سطوح جانبی به مانند سطحی بیپنجره، سرد، بی-

روح و عاري از زندگی رها میشـوند و ممکن اسـت سـالها و 

دههها ساختمانی به همان ارتفاع درکنار آنها ساخته نشـود و 

تعریف نادرست نماهاي جانبی باعث میشود که ساختار شـهر 

به زیبایی شکل نگیرد.
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شـــــــرایط فنی و تکنولوژیکی: در دوره قاجار با توجه به 

محدودیتهاي تکنولوژي ساخت معماري، تنوع کم مصــالح 

نسـبت به دورههاي دیگر و استفاده فراگیر از آجر قزاقی، نماها 

از هماهنگی نسـبی برخوردار بودند. در دوره پهلوي، مصــالح 

جدید کمکم وارد شـد. سـازههاي فلزي رواج یافت و نماها به 

دلیل تغییر نوع سازه و دیوارهاي غیرباربر شفافتر گشــــت. 

گوناگونی نماها زیادتر شــــد. به گونهاي که علاوه بر آجر در 

نماها از مصـــالح سیمانی و سنگ نیز استفاده شد. اما چون از 

اصولی تبعیت میشد، نماها داراي انسـجام نســبی بودند. در 

دوره جمهوري اسلامی افزایش تنوع مصــــالح از قبیل انواع 

سنگها، چوب، شیشـــــه، آجر، آلومینیوم و غیره از طرفی و 

مدگرایی جامعه و استقبال از هر عنصر نویی باعث شد تا نما به 

نوعی تبدیل به ویترین نمایش مصالح جدید شود و مصـالحی 

که سـنخیتی باهم ندارند در نما اسـتفاده گردند و به آشـفتگی 

بیشتر نماهاي شهري دامن زده شود.

1-4- اقتضائات زمان و مکان

در دوره پهلوي، جامعه شــهري روزي یافته از چرخش کالا و 

سرمایه و روابط سوداگرانه ناشی از آن، استحالهي خویش را از 

یک جامعه تولیدي به یک جامعه خدماتی و سپس مصـــرفی 

آغاز کرد. به دلیل فروپاشی سازمانی تولیدي کشــور با انقطاع 

صوري سه جامعه ایلی، روستایی و شهري و هجوم سـرمایه و 

کالاي خارجی از سویی و ورود سرمایه نفتی به عنوان ممر 

شرایط اقتصـادي، اجتماعی و سیاسی: در یک نگاه کلی 

در ســـــــده اخیر به گفته رفیعپو ر (1394) مدل اجتماعی- 

اقتصادي کشور مبتنی بر سیاست توسعه نهاده شد. به گونهاي 

که این روند از تجدد ناصـرالدینشـاهی شـروع میشـود و در 

دوره پهلوي به اوج خود میرســد. بعد از انقلاب اســلامی و 

جنگ تحمیلی، ســیاســت توســـعه از نو تحت عنوان دوره 

سـازندگی از سـر گرفته میشــود. براســاس این مدل هدف 

جامعه، دسـتیابی به عوامل ظاهري توسـعه میشـود. در دوره 

قاجار گرچه غربگرایی در حاکمین آغاز شــده بود اما در توده 

جامعه هنوز غلبه نکرده بود.

اصـلی درآمد دولت از دیگر ســوي، دولت نقش روزي بخش 

پیدا کرد. حکومت پهلوي تبعیت از نگاه غرب را درکالبد شـهر 

ترویج کرد. شهري که نمادي از انقطاع عصـر جدید با سنتها 

بود. نمادي از پیشــرفت و توسع ه (زرکش، افســانه، 1388) و 

نتیجه آن حاکمیت اصـول معماري مدرن بر نماهاي شـهري 

است. 

در اوایل دوره جمهوري اســـــلامی (57-85) به دلیل وقایع 

تاریخی انقلاب و جنگ تحمیلی و کاهش نســـــبی درآمد و 

عایدات ملـی و از طـرف دیگـر افـزایش جمعیت، درآمد آحاد 

جامعه متاثر گردید و به دنبال آن بر کیفیت معماري و نماهاي 

شـهري تاثیر گذاشـت. به ویژه که در گروههاي اجتماعی کم 

درآمد فاصله با الگوهاي متعارف مسـکن بیشـتر ش د (زرکش، 

افســــــانه، 1388). در مرحله بعد، با شروع دوران سازندگی 

(سیاست توسـعه) کمیت بر کیفیت سـیطره یافت. "همچنین 

بین افراد جامعه براي دسـتیابی به اهداف توسـعهاي رقابت در 

میگیرد، که طی آن افراد تنها به دستیابی به اهداف شخصـی 

خود میاندیشــند. در نتیجه در جامعه روحیه فردگرائی حاکم 

میشود. هر کس تلاش میکند، به هدف و منافع شخصـــی 

خودش برســـــد " (رفیعپور، 1394، ص 834). در این میان 

نماهاي شهري بینصــیب نخواهند ماند و هرکس که در این 

رقابت توسعهاي به مراتب بالاتر میرسد، سـعی میکند آن را 

به نوعـی نمایش دهد؛ معماران با طـراحــی نماهاي خاص و 

مردم با تغییر مســــــــکن خود از جنوب به شمال شهرها و 

پرطمطراق کردن نماي مساکن خود. 

شـــرایط جهانی: به طور کلی از دوره قاجار با شـــروع 

سفرهاي حاکمین، فرهنگ غربی تاثیرات خود را در کشـــور 

آغاز کرد. این روند در دوره پهلوي شدت گرفت تا جایی که به 

معنی نفی فرهنگ سـنتی خود شــد. در اوایل دوره جمهوري 

اسـلامی با توجه به ارزشهاي حاکم بر آن زمان، این تاثیرات 

فرهنگی به شــدت کاهش یافت. اما بعد از آن برهه با انقلاب 

رســانهاي و ایجاد به اصــطلاح "دهکده جهانی" و به وجود 

آمدن رسانههاي اجتماعی اما در عین حال آشنایی سطحی  



حاکمین شهري: رویکرد حاکمین شهري در هر عصري 

بر جهتدهی به شرایط اقتصــــــادي، اجتماعی، فرهنگی و 

سـیاسـی آن جامعه تاثیرگذار خواهد بود و به تبع بروز آنها در 

نماهاي شهري تاثیر خواهد گذاشـت. برخی مانند ناصـرالدین 

شـاه به دنبال عناصــر ظاهري غرب بودند که تاثیراتی بر نما 

گذاشت ولی بر عناصر بومی غالب نگشـت. اما در دوره پهلوي 

رویکرد غالب رهبران جامعه راهحل را در تا حد زیادي در غرب 

میجویند و آن را از تجدد طلب میکنند. در این دوره نگاه متاثر 

از غرب در نماهاي شـهري بر سـنت معماري بومی غلبه کرد. 

در دوره جمهوري اســــلامی جامعه با رنگارنگی از مدیران با 

عقاید گوناگون روبرو میشـود که هر کس از ظن خود راهحلی 

را میدهد و با آراء جزیرهاي روبهرو میشــویم. در واقع در این 

دوره مدیریت بر روي مدار قرار نگرفته است که هرکس سنگ 

خود را به ســــینه نزند و با تغییر مدیران نگرش به معماري و 

شهرسازي عوض نشــود. گرچه در این دوره کثرت گرایی در 

نظر جایگاهی در میان حاکمین نداشت اما در عمل در نماهاي 

شهري تکثر شیوه ها و مدها به اوج خود رسید. 

2-4- گروههاي ذينفع

معماران: در دوره قاجار با توجه به جامعه سـنتی آن زمان، 

خاطره قومی هنوز منشــا اثر بود. "هنرمندان آسیایی، قرنها 

همان نقشها و الگوهایی را که با تجربه درونیشان غنی شده 

اســــت، تکرار میکنند. منظور هنرمند چندان ابداع فردي و 

خودنمایی نیسـت که وفاداري به خاطره و احیاي گنجینههاي 

آن. به همین دلیل پرده گمنامی نام آفریننده بیشتر آثار هنري 

آسیا را پوشانده و به آنها نوعی هاله آفرینندگی جمعی داده 

بخشی از مردم با فرهنگ کشـورهاي غربی، تاثیرات غرب بر 

فرهنگ بومی به شدت بیشـــتر شد. دامنه این تاثیرات شئون 

مختلف جامعه ایرانی را از جمله معماري و نماهاي شــهري را 

در برمیگرفت. نمونه بارز این پیروي سـطحی، تقلید شــکلی 

برخی از معماران از نماهاي شــــاخص غربی و رواج نماهاي 

رومی در سطح کشور است. 

است " (شایگان، 1378ب). لذا خواهناخواه محصــول آنها 

هویتمند خواهد بود. اما در دوره پهلوي با ایجاد دانشــــکده 

هاي معماري و آموزش مبتنی بر نظام غرب و بـیتوجهـی به 

تاریخ، فرهنگ و فنون معماري بومی باعث شد تا نماهاي این 

دوره عاري از هرگونه عنصــــــر هویتی شود. در اوایل دوره 

جمهوري اســـــلامی معماري و معماران چندان مورد توجه 

مدیران نبودند اما با گذشــت حدود دو دهه و در پی تولید انبوه 

فارغ التحصیلان معماري بعضاً کم دانش و داراي ولع ارتقا، در 

رقابتی سـخت میان معماران، نماهاي شـهري به ابزار نمایش 

خودنمایی آنها تبدیل میشود. 

3-4- مولفههاي اصلی نماهاي شهري

هویت نماهاي شهري: به گفته پاکزاد هویت شـامل دو 

وجه بازشناسی و تشـــــــــخص است. بازشناسی به معنی 

برخورداري نماهاي شهري مورد نظر از یک عنصر مشترك و 

تشخص به معنی وجه تمایز نماي شهري مذکور از نماهاي 

ســرمایهگذاران: در دوره قاجار، پهلوي و حتی تا اوایل 

انقلاب، نگاهی مصرفی نسـبت به مسـکن وجود داشت. اما با 

تغییر وضعیت کشور بعد از جنگ از طرفی و وابستگی به درآمد 

نفتی از طرف دیگر، مسکن به عنوان کالاي سرمایهاي مطرح 

شد. سرمایهگذاران سرمایه خود را وارد بازار مسـکن کردند که 

بسته به درك خود از معماري نما، میتوانند جریانسازي کنند 

و به علاقه و سلیقه مردم جهت دهند. لذا در این دوره میتوان 

از ظهور گروه ســـرمایهگذاران علاوه بر حاکمین، معماران و 

مردم در تحول نماهاي شــهري نام برد. اما "براي ثروتمندان 

تازه به دوران رسیده این جوامع، پول یگانه هدف است. ولی از 

آنجا که این طبقه نه از سنت بورژوازي غرب برخوردار است و 

نه به آرمانهاي پیشــــین ملت خود وفادار، پول موجب بروز 

انواع رفتارهاي ناهنجار، بهویژه بیذوقی و کج سـلیقگی می-

شود. آثار آن را در حرکات نســــنجیده، در زرق و برق مبتذل 

تزئینات خانه، در معماري بی قواره، در آشفتگی مهمانیها، در 

حرفهاي بیمایه میبینی م (شایگان، 1378الف).
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شهري دیگر است. لذا در نوشتار حاضر منظور از مقایســـه 

عنصر هویت در دورههاي نامبرده، میزان پایبندي به تجربیات 

معماري و شــهرســازي تهران اســـت که معماري آن را از 

شــهرهاي دیگر متمایز میکند و موجبات حس این همانی را 

فراهم میآورد. طبق این تعـریف، در دوره قاجار هنوز در نماها 

رنگ تعلق وجود دارد و از عناصر بومی به عنوان عنصــــــر 

شخصـــــیتده در نما استفاده میشد، در عین این که گوشه 

نظري بـر غـرب بود. اما در دوره پهلوي تمام نگاهها به غـرب 

دوخته میشود و تاریخ سرزمینی که بســـتر تجربیات مذکور 

است به طور کلی کنار گذاشـته میشـود و عناصـر و جزییات 

بومی در نما حذف میشود. در دوره جمهوري اسـلامی عده-

اینگاه را به اصـطلاح به بیرون و عدهاي به اصـطلاح به درون 

میدوزند، کسـانی در سنت و دیگرانی در تجدد. برزخی شکل 

میگیرد که نتیجه آن، جز سردرگمی و آشفتگی نماها نیسـت. 

هر کس ساز خود را میزند و طرح خود را صالح میداند.

زیباییشـناسـی و نماهاي شـهري: در دوره قاجار 

اصولی چون ریتم، سلسله مراتب، تناسبات انسانی، تقارن و به 

طور کلــی وحدت بــر نما حاکم بود. در دوره پهلوي، علـــی 

الخصـوص در اوایل آن ترکیببندي حجمی متعادلی در نماها 

وجود داشـت، اما به واسـطه غلبه معماري مدرن، ظرافتها و 

جزئیات هنرمندانه در نما تا حد زیادي از بین مـیرود. در اوایل 

دوره جمهوري اسـلامی به دلیل غلبه اولویتهاي دیگر هم-

چون مسـائل اقتصــادي، به نماسازي توجهی نمیشد، اما به 

تدریج با تغییر شرایط جامعه، نما مورد توجه قرار گرفت، گرچه 

تابع ضوابط و معیارهاي مشخصی نبود. در دهه اخیر به واسطه 

رواج نماي رومی اصـــولی چون تقارن و ریتم در بنا بار دیگر 

حاکم و  تزیینات پرکار دیده میشــود. حال در کنار این نماي 

پرطمطراق، نماهاي جانبی رها میشود و آن را صرفا با سیمان 

میپوشانند. نما به مانند برچسبی بر ساختمان میماند که نه با 

درون خود هماهنگی دارد و نه به زمینه خود توجهی میکند.

اخلاق در نماهاي شهري: با توجه به تاثیرات فرهنگی 

که از زمان قاجار شروع شده و در دوره جمهوري اسلامی 

شدت مییابد، بروز اشرافیگري، مصرفگرایی، فردگرایی و 

خودنمایی رواج مییابد و کمکم به بخشــــــی از رفتار مردم 

معاصـر ایران تبدیل میشـود. در یک نگاه کلی در این ســده 

هرچه به حال نزدیکتر میشویم، بر شدت این رفتارها افزون 

میشـود تا جایی که دامنه معماري را هم شـامل میشـود و با 

رواج نماي رومی به اوج خود میرسد. نما وسـیلهاي براي بروز 

شأن اجتماعی میشود و برخی با صرف هزینههاي بسیار زیاد 

بر پرطمطراق کردن دربها و نماي خانه خود مســابقه می-

گذارند. 

شکل 1:  مدل مفهومی نیروهاي اثرگذار بر نماهاي شهري دوره قاجار

شکل 2: مدل مفهومی نیروهاي اثرگذار بر نماهاي شهري دوره پهلوي
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شکل 3: مدل مفهومی نیروهاي اثرگذار بر نماهاي شهري دوره جمهوري اسلامی

براي ارزیابی سه مولفه نامبرده از دریچه نگاه مردم پرسـش-

نامهاي تدوین گشـت که در آن با محدود کردن تصــاویر هر 

دوره و انتخاب یک نمونه براي هر یک از سبکها، 15 تصویر 

از نماهاي شهري دورههاي مختلف به مردم نشان داده شد که 

از آن میان تنها یک عکس به دوره قاجار با توجه به ســــبک 

واحد آن، پنج عکس به دوره پهلوي با توجه به ســــبکهاي 

متفاوت دوره مدرن و نه عکس به دوره جمهوري اســلامی با 

توجه به تعدد گونههاي مختلف نما اختصاص داده شد. عکس-

ها به صورت درهم در پرسشنامه قرار داده شـد تا تطور زمانی 

تحول نماها و این که متعلق به چه دورهاي هســتند، به ذهن 

پرسششوندگان جهت ندهد. با توجه به اینکه این نظرسنجی 

به عنوان دستاورد جانبی این تحقیق بود، پرسششـوندگان به 

دانشــــجویان محدود شدند که حدود 65 درصد آنها مرد و 

اغلب در رده سنی 24-30 سال و مقطع تحصـیلی کارشناسی 

ارشد بودند. از آنها خواسته شد تا به سـه مولفه هویت، زیبایی 

بصري، اخلاق و به طور کلی میزان مناسب بودن آن براي 

4-4- هویت، زیبایـی و اخلاق از نگاه مـردم در دوره-

هاي مختلف
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نماهاي شهر تهران امتیاز دهند. در پرسـشنامه مولفه اخلاق 

تنها به خودنمایی محدود شـد. تحلیل پاسـخها بدین گونه بود 

که تعداد پاسـخها در ضــرایب مربوطه (خیلی ضــعیف 2- ، 

ضعیف 1- ، متوسـط 0، خوب 1+ ، خیلی خوب 2+) ضـرب و 

سپس جمع شد و در آخر میانگین امتیاز سوالهاي مشــــابه 

براي عکسهاي آن دوره محاسبه شد. پس از بررسی نتایج به 

طور کلی میتوان به برتري نسبی نماهاي دوره قاجار نسـبت 

به دو دوره دیگر و در یک ســطح بودن نماهاي دوره پهلوي و 

جمهوري اســـــلامی تا حد زیادي پی برد. از نظر مخاطبین 

نماهاي شهري دوره قاجار نسـبت به بقیه دورهها هویتمندتر 

و از زیبایی بصري بیشـتري برخوردار و به طور کلی براي شهر 

تهران مناسبتر هستند. همچنین کمترین میزان خودنمایی و 

از طرفی کمترین میزان زیبایی بصـري مربوط به دوره پهلوي 

است و نماهاي دوره جمهوري اسلامی بیشــــــترین میزان 

خودنمایی و بحران هویت را دارند. 

نمودار 2: مقایسه دورههاي مختلف نما

با تحلیل موردي عکسها مشخص شد که مناسبترین نماها 

مربوط به تصـاویر 4، 7، 11 و 15 است که در آنها از مصـالح 

آجري استفاده شده و اصـولی چون تقارن، تعادل و تناسـب بر 

آنها حاکم اســـت. همچنین نماهاي نامبرده از دیدگاه مردم  

باهویتترین نما هستند که بیشترین میزان زیبایی بصـري را 

دارند. نکته قابل تامل آن اسـت که در میان این پانزده نما تنها 

در این چهار بنا از آجر استفاده شده است. به نظر میرسد می-

توان از آجر به عنوان مهمترین عنصـر هویتی نماهاي شهري 

از نظر مردم نام برد. 



تصاویر 7 مناسبترین نماها از دیدگاه مردم به ترتیب از راست به چپ

از طرفی نماهاي ســـاده و بدون جزئیات که صــــرفا مانند 

صفحهاي منهاي پنجره هســتند و مصـــالحی چون سنگ، 

کامپوزیت و ســـیمان در آنها به کار رفته اســـت و در دوره 

پهلوي و همچنین اوایل دوره جمهوري اســـــلامی متداول 

بودند، مورد پسند مردم نیستند و کمترین میزان زیبایی بصري 

را دارند و و از نظر آنان بیهویتترین نماها هسـتند (تصـاویر 

14، 10، 9 و3). نامناسبترین نماها مربوط به تصاویر 5، 14 و 

10 است که دو مورد آن مربوط به دوره پهلوي است و اصـول 

معماري مدرن چون طراحی حجمی، پنجرههاي افقی بر آنها 

حاکم است و مصـــالح غالب آنها سیمان است. این موضوع 

تفاوت دیدگاه بین متخصصـین و مخاطبین را نشـان میدهد 

که گرچه معماري مدرن براي معماران ارزشمند است اما براي 

توده مردم جذابیتی ندارد. همچنین علیرغم گـرایش بـرخـی 

معماران به طراحی نماهاي شــکلگرا و گرافیکی که اخیرا در 

دوره جمهوري اسلامی متداول گشته است (تصـاویر 1 و 12)، 

مردم اینگونه نماها را بعد از نماهاي رومی داراي بیشـــترین 

میزان خودنمایی میدانند. 
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نتیجهگیري

در پژوهش حاضر با تحلیل سـیر تحول نماهاي شـهري در 

سده اخیر شامل سه دوره قاجار، پهلوي و جمهوري اسـلامی، 

عوامل کالبدي و عوامل زیرلایه اثرگذار بر نماهاي شـــــهر 

تهران در هر دوره شناسایی شـد. طبق یافتههاي پژوهش، در 

دوره قاجار با توجه به غلبه فرهنگ محلی بر فـرهنگ جهانـی 

در نماها، عناصر بومی و اصول حاکم بر معماري گذشـته هم-

چنان مشـاهده میشود. انتقال نســل به نســل دانش و هنر 

معماري، محدودیت نسبی تکنولوژي ساخت و مصالح موجب 

هماهنگی نماها در این دوره میشود. در دوره پهلوي فرهنگ 

جهانی بر فرهنگ محلی مسـلط شد و با ورود مصـالح جدید و 

تکنیکهاي نوین سـاخت، نماها متحول شـد؛ به گونهاي که 

عناصـــر بومی از نماها حذف میشــــود. در دوره جمهوري 

اســـــلامی فرهنگ جهانی و بومی به تقابل با یکدیگر می-

پردازند. درك روشنی از هویت براي حاکمان، معماران و هم-

چنین مردم وجود ندارد. معماران به شدت به دنبال نشان دادن 

کارهاي متفاوت از خود هســـتند. با تغییر مدیران، معماري و 

شهرسازي تغییر پیدا میکند. لذا تعدد الگوهاي نما بیشـــتر و 

وضعیت نماها باري به هر جهت میشود. با شـناسـایی عوامل 

نامبـرده مدل نیـروهاي اثـرگذار بـر نماها در هـردوره تدوین 

گشــــت و با نظرات مردم تطبیق داده شد. در مجموع نمایی 

مطلوب است که هر سه مولفه هویت، زیباییشناسی و اخلاق 

را باهم داشته باشد. براساس دستاوردهاي پژوهش و مقایسه 

جدول 2: نتایج پرسشنامه

اولین بخش، اصلاح نظام آموزشـی معماري و شـهرسـازي 

است؛ یکی از مشــکلات اصلی نظام آموزش ما بیتوجهی به 

زمینه است، به طوري که تعریف بســـــــیاري از معماران از 

معماري، طراحی بناي شاخص است. براي حل این مســــاله 

علاوه بر آموزشهاي لازم بهتر اســـت خلاقیت معماران به 

ســمت تکنیکهاي هماهنگی با بناهاي همجوار و همچنین 

طراحی جزییات اجرایی درســـت ســـوق یابد. علاوه بر آن 

بایستی سرفصلهاي درسی چون مسـکن، مباحث پایداري و 

محیط زیســـــت، و موضوعات فرهنگی و هویتی شهرهاي 

ایرانی و انعکاس آنها در نماهاي شــهري در برنامه درســی 

رشتههاي معماري و شهرسازي گنجانده شود. همچنین 

تحلیلی سه دوره مذکور، نماهاي دوره قاجار هر سه مولفه را 

داراســـــت. نماهاي دوره پهلوي در بهترین حالت دو مولفه 

زیباییشـناسـی و اخلاق عمومی را تا حدي از دسـت داده و تا 

حدي حفظ کرده اسـت ولی هویت ندارد. اما هر سـه مولفه در 

نماهاي شهري دوره جمهوري اسـلامی تا حد زیادي کمرنگ 

شده است. 

با توجه به عوامل نامبــرده و تحلیل متغیــرهاي زمینهاي، 

عاملیت انسـانی و نشـانگرهاي نماهاي شهري در سده اخیر و 

اســتخراج مهمترین عوامل موثر بر آن و همچنین با توجه به 

مصــاحبه با برخی صاحبنظران این حوزه، راهحلهاي بهبود 

نماهاي شهري را میتوان در چهار بخش خلاصه کرد:



اختصـــــاص یکی از کارگاههاي معماري و شهرسازي به 

طراحی نماهاي شهري ضرورت دارد. از طرفی دانشــگاه باید 

در جهت ایفاي رســـالت اجتماعی خود به آموزش اصـــول 

نماهاي ایرانی به مشاورین، طراحان نما و پیمانکاران بپردازد.

سومین بخش، اصلاح اسناد فرادست و قوانین است؛ یکی از 

مشــکلات اساسی طرحهاي بالادست عدم توجه به زمینه در 

آنها است که بخشـــــی از آن به دلیل نبود دیدگاه طراحان 

شهري در فرایند تهیه این گونه طرحها است. چرا که جایگاه و 

وظایف طراحی شـهري در سـطوح مدیریت شــهري و تهیه 

اسناد شهري به درستی تعریف نشـده است. از طرفی توجه به 

ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی جامعه و همچنین 

مباحث اکولوژي، محیط زیســـت و پایداري در تدوین اسناد، 

ضوابط و قوانین نماهاي شهري ضـروري اسـت. علاوه بر آن 

راهنماهاي نماهاي شهري باید به دور از کلی گویی، مصــور، 

خوانا و همچنین با توجه به گونهبندي خـیابانها در مقـیاس-

هاي مختلف و در کنار دیگر عناصر منظر شـهري به صـورت 

یک کل واحد تدوین شــوند. در این راســتا ارجحیت دادن به 

حقوق عامه در تدوین ضوابط و قوانین اقدامی واجب است.

دومین بخش، بهبود مدیریت شــهري اســـت؛ با توجه به 

رویکرد متفاوت مدیران، ایجاد زیرساختهاي لازم به گونهاي 

که با تغییر مدیران، خطی مشـــی درست طراحی تغییر نکند، 

بایســـتی مکانیزم شفاف و   امري ضروري است. در این راستا

منطقی در کنترل نماهاي شــهري و ســیاســتهایی براي 

تضـمین اجراي نماي تصــویب شده طراحی گردد. همچنین 

ســازمان نظام مهندســـی باید با درجهبندي معمارانی که به 

کمیتههاي نما رجوع مـیکنند و پیمانکاران، زمینه را فـراهم 

کند تا از این طریق کار بیشـتر دست افراد داراي صلاحیت، با 

تجربه و هنرمند بیفتد و فرصــت از آنها توســط افراد بانفوذ 

گرفته نشود. همچنین تلفیق کمیتههاي نما و معماري و به تبع 

ضـرورت تایید و بررسـی طرح پلان و نماي ســاختمان باهم 

توسط نهادهاي مســئول در کیفیت نماهاي شهري تاثیرگذار 

است.

چهارمین بخش و از همه مهمتر، آموزش و فرهنگســازي 

عمومی است؛ نماي شهري امري تکنیکی نیسـت و دستیابی 

به نمونه مطلوب آن در گرو آموزش و فرهنگسـازي عمومی 

سه مولفه اصلی نماهاي شهري یعنی هویت، زیباییشناسی و 

اخلاق عمومی اســــت. ســــه مولفه نامبرده را نمیتوان با 

رویکردي از بالا به پایین و  قانون و مصــــــوبه تبیین کرد. 

نماهاي شهري هویتمند نخواهند شد، تا زمانی که مردم خود 

هویتمند شوند و نمونههاي هویتمند در بین ایشــان ترویج 

گردد.

امر سلیقه و زیباییشناسـی از طریق آموزش میتواند بهبود 

یابد. در این زمینه میبایســـت طوري فرهنگسازي شود که 

ملاك و معیارهاي زیبایی را به آنها آموخت تا خود براسـاس 

آن نماي خوب را از بد تشـخیص دهند. در این راستا بایسـتی 

هویتمداري و اخلاق، خود ملاك زیبایی یک نما محســوب 

شـود؛ بدین معنا که به طور طبیعی نماي شـهري هویتمند و 

اخلاق مدار در نزد شهروندان زیبا نیز تلقی شـود و آنها به هر 

نماي بادآوردهاي صرف این که از عنصــري نو در آن استفاده 

شده آري نگویند.

رعایت اخلاق در نماهاي شهري به معنی فهم این موضـوع 

اســت که نما، حق عمومی اســت. رعایت حقوق دیگران در 

طراحی نماهاي شهري بر خواستههاي شخصـی راجح است. 

به دور از واقعیت نیسـت اگر گفته شود مشـکل اصلی نماهاي 

شـهري امروزین در ایران عدم پایبندي به این مفهوم اســت. 

این عدم پایبندي ما را در ریل ولع ارتقا و خودنمایـی انداخته و 

اجازه میدهد تا خود را به هر شـکلی به نمایش درآوریم و هم 

باعث ترویج نمایش شــکاف طبقاتی شــویم و هم در جهت 

تخریب محیط زیســـــــت و منابع طبیعی گام برداریم. این 

موضــــوعات جز با آموزش عمومی از طریق ابزارهاي مانند 

ساخت مستندهاي تصویري، معرفی نماهاي خوب به مردم در 

سطح شـهر، برگزاري رویدادهایی در این زمینه ارتقاء نمییابد 

و نیازمند برنامهریزي از طرف مدیران شهر، رسـانهها، آموزش 

و پرورش و سایر نهادهاي فرهنگی ذيربط است. تا از این ره  
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درونی و پایدار شود.

2 ) ابافت یگانه، منصور. (1387). ضرورت بازبینی یک مفهوم: 

بازخوانی هویت در کاربرد مصــــــالح ساختمانی در نماهاي 

شهري تهران. مدیریت شهري، 19(6)، 46-29.

- ضرورت گنجاندن موضوعات هویتی و فرهنگی شهرهاي ایرانی در برنامه درسی

- توجه به ابعاد زمینهاي در آموزش و پرورش معماران

- ضرورت ایجاد سرفصلی با عنوان مسکن در برنامه درسی و پرداختن به نماهاي مسکونی در قالب آن

- آموزش مشاورین و طراحان نما در دانشگاهها به عنوان ایفاي رسالت اجتماعی خود در این زمینه

- ایجاد سرفصلهاي درسی با موضوعات محیط زیست و پایداري در برنامه درسی و انعکاس آن در طراحی نماهاي شهري

- اختصاص یکی از کارگاههاي رشته معماري و طراحی شهري به طراحی نماهاي شهري

- ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در زمینه پذیرش دانشجویان معماري

- آموزش ضوابط و اصول اجراي نماهاي ایرانی به پیمانکاران

- تقویت نهادهاي صنفی

- طراحی سیاستهاي تشویقی و تنبیهی متناسب رتبهبندي پیمانکاران سازنده نما

- تلفیق کمیته نما و معماري در شهرداري

- رتبهبندي معماران

- نظارت و تدوین سیاستهایی براي تضمین اجراي نماي تصویب شده توسط نهادهاي قانونی

- ضرورت تایید و بررسی طرح پلان و نماي ساختمان باهم

- ضرورت تایید نماي ساختمان توسط همسایگان مجاور

- ایجاد مکانیزم شفاف و منطقی در کنترل نماهاي شهري

- طراحی نظامی درست در راستاي تشویق و یا الزام کارفرمایان به سپردن کار به طراحان با صلاحیت

- طراحی سیاستهاي تشویقی براي کاهش سنگ در نماهاي مسکونی

- ایجاد تناسب در دستمزد و کار حرفهاي

- اصلاح و بازطراحی اسناد بالادست با تاکید بر زمینهگرایی 

- توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی جامعه در تدوین قوانین

- توجه به مباحث اکولوژي، محیط زیست و پایداري در تدوین اسناد، ضوابط و قوانین

- تدوین قوانین و ضوابط نماهاي شهري و سایر عناصر منظر شهري به عنوان یک کل منسجم

- تدوین راهنماهاي نماهاي شهري به صورت کاربري، جزئی و اجرایی، شفاف، خوانا و مصور

- پررنگ شدن نقش طراحان شهري در تولید اسناد طراحی نماهاي شهري
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راهحلهاي بهبود نماهاي شهريابعاد

اصلاح نظام آموزشی

 معماري و شهرسازي

بهبود مدیریت شهري

اصلاح اسناد

فرادست و قوانین

آموزش و

فرهنگسازي عمومی
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